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سابرینا





شخصیت ها

 Maude Larrabee ماد لارابی 
 Julia Ward Mckinlock ک  جولیا وارد مک کینلا
 Linus Larrabee, JR.  ) ݫسِ لارابی )پسر ݫ لایںݐݫ
Linus Larrabee  ) لاینس لارابی )پدر
Margaret مارگارت 
David Larrabee دیوید لارابی 
Gretchen گرچن 
Sabrina Fairchild سابرینا فرچایلد 
Fairchild فرچایلد 

زن جوان 
مرد جوان 

زن جوان دوم 
مرد جوان دوم 

Paul D’argenson پل دارژنسون 



مکان

خانه ای در ساحل شمالی لانگ آیلند که حدود یک ساعت با نیویورک فاصله دارد.

پردۀ اول 
بعدازظهر شنبه ای در ماه سپتامبر

پردۀ دوم 
جمعه شب، دو هفته بعد

پردۀ سوم 
صبح روز بعد

پردۀ چهارم 
همان صحنه، چند دقیقه بعد



 شاد و نوستالژیک قرن هجدهمی نم نمک 
ً
موسیقی ملایم، نسبتا

یک است. کم کم نور موضعی  به خاموشی می گراید. صحنه تار

ظاهر می شود. حالا دختری با لباس ساده را می بینیم که انگار 

برای رفتن به مهمانی بچه های دبیرستانی آماده شده است.

دختر شروع به حرف زدن می کند.

ی، ی روزگار روز  
در گوشه ای از آمریکا به نام ساحل شمالی لانگ آیلند،  

نزدیک نیویورک،  
دختری کوچک در عمارتی بسیار بزرگ زندگی می کرد.  

فــراوان و خدمتکاران بسیار  اتاق های  بــزرگ ،  خانه حیاطی   
داشت،

چندین اتومبیل در گاراژ بود   
یادی در آب. و قایق های ز  

باغبان هایی به باغچه ها می رسیدند،  
راننده ای اتومبیل ها را می راند   

پیش درآمد
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و قایق رانی پاییز قایق ها را از آب بیرون می کشید  
و زمستان تعمیرشان می کرد و کفشان را برق می انداخت   

و بهار دوباره آنها را به آب می انداخت.  
پنجرۀ اتاق دخترک مشرف به زمین سرپوشیده   

و زمین روباز تنیس در حیاط بود    
از آنجا استخرهای سرپوشیده و روباز   

و حوضی در باغ نیز دیده می شد که ماهی قرمزی در آن شنا   
می کرد

زندگی در آن خانۀ باصفا خوشایند بود  
انگار آدمی می توانست بهشت را در لانگ آیلند ببیند  

ی دخترک بزرگ شد اما روز  
و به آن سوی دیوارهای خانه رفت  

و دنیا را کشف کرد.  
)نور می رود، دختر ناپدید و موسیقی خاموش می شود.(



صحنه باغی محصور است. دیوار سمت راست صحنه، دیوار 

خانه ای ویلایی است که با زاویه ای ملایم تا کنار پایین سمت 

راست صحنه امتداد یافته است. دیوار پس از طی حدود دوسوم 

کنارۀ صحنه در قسمت بالای سمت راست به سمت چپ 

صحنه تغییر مسیر می دهد و بیرون زدگی ای ایجاد می کند. این 

که به عنوان بار از آن استفاده  بیرون زدگی  اتاقی کوچک است 

می شود و بیرون از سالن نشیمن اصلی خانه قرار دارد. قسمت 

اصلی ویلا بالاتر از سطح باغ است و به تراس سنگی ای راه 

 دارد که حدود یک متر از سطح زمین ارتفاع دارد. تراس در بالا 

 و پایین صحنه در طول ویلا امتداد یافته و در انتهای صحنه از 

 چپ به راست کشیده شده است. پله های سنگی عریضی که 

گرفته و از   از تراس به باغ می رسند، در قسمت بیرون زدگی قرار 

 دیوار بیرونی بار به سمت پایین صحنه حدود دو متر امتداد دارد. 

 دری از بار به تراس باز می شود و در های دولنگۀ شیشه ای که 

 عریض ترند در سمت راست پایین به قسمت اصلی ویلا راه 

دارند. دیوارها از آجر قرمز ساخته شده اند که معماری ویلاهای 

پردهٔ یک
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زیبای جورجی را تداعی می کند. در سمت چپ ویلا و درست 

پایین تراس، همان باغ محصور قرار دارد که بیشتر شبیه حیاط 

است و در آمریکای غربی پاسیو )ایوان( نامیده می شود. در بالای 

مرکز  صحنه، دیوار آجری قرمزی با بام سنگی خاکستری قرار 

داد که از گوشۀ خانه با زاویۀ ملایمی در طول صحنه و تا سمت 

چپ امتداد یافته است. این دیوار درست در سمت چپِ مرکز 

صحنه، ورودی عریض طاق داری را در خود جای داده که به 

باغ راه دارد. پشت این ورودی دو راه از هم جدا می شوند؛ یکی 

از سمت راست صحنه به باغ می رود و دیگری از سمت چپ 

از میان باغ و از سرازیری می گذرد و به آشیانۀ قایق ها می رسد. 

 ما فقط ابتدای این دو مسیر را می بینیم، چون روی بلندی قرار 

 گرفته ایم. پشت دیوار آجری بوته ها و درخت ها و پشت آنها 

گذرا از تنگۀ لانگ آیلند دیده می شود.  گهگاه نماهایی   آسمان و 

که از باغ یکراست به تراس می رسد،   پله های سنگی عریضی 

 جلوی طاق بالای مرکز صحنه قرار گرفته است. در دو طرف این 

 پله ها گلدان های پایه دار بزرگی گذاشته اند. سرتاسر لبۀ تراس، 

 بین پله های بالای مرکز صحنه و پله های پایین سمت راست، با 

 چندین گلدان  کوچک تزیین شده. قسمت چپ صحنه به زمین 

 بازی تنیس و گاراژ ختم می شود. سمت چپِ پایین صحنه دیوار 

 آجری کوتاه زاویه داری تا جلوی صحنه پیش آمده. جلوی این 

 دیوار و در منتهی الیه سمت چپ یک میز قرار دارد و در سمت 

 راست میز یک صندلی است. روی میز یک فلاسک آب و یک 

 لیوان قرار دارد. صندلی دیگری مقابل دیوار بالای صحنه، سمت 

 چپ ورودی طاق دار است. سمت راست پله های بالای مرکز 

کرده یک نیمکت  که تراس ایجاد   صحنه، در بیرون زدگی ای 

گذاشته اند. درست جلوی این نیمکت، یک شزلون و   دو نفره 
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 سمت چپ آن یک پاف قرار دارد. کنار شزلون یک شیشه دارو 

 روی زمین است. پتوی کوچکی هم روی شزلون انداخته اند. 

 در تراس سمت راست پایین یک میز و دو صندلی است و در 

 تراسی که مقابل دیوار بار قرار دارد یک صندلی دسته دار و سمت 

 چپ آن یک چهارپایۀ کوچک دیده می شود. چون در این باغ 

 )یا حیاط( دورهمی های خانوادگی برگزار می شود، مبلمانی زیبا 

 و خوش ساخت و بادوام چیده اند. ما در منطقه ای نزدیک تنگۀ 

لانگ آیلند هستیم که حدود یک ساعت با نیویورک فاصله دارد.

، کمی پس از ناهار است. روزی   بعدازظهر شنبه ای در ماه سپتامبر

گرم و آفتابی است و ساحل درخشش ملایم اوایل پاییز را دارد.

 در ابـتـدا، صـحنـه خـالـی بـه نـظـر می رسـد، امـا کم کم متوجـه 

که روی شزلون خوابیده است. سایه بانی   پیکر زنی می شویم 

 بـالا تـنــه اش را از آفتاب و از دیـد مـا پنـهان کـرده اسـت. بـرای 

 اینکه از همین اول همه چیز مشخص باشد، باید بگویم این 

ک است که به زودی او را می بینید؛   زن جولیا وارد مک کینلا

کوتاه قد و سرسخت با موهای   زنی پنجاه وهشت ساله، ساده، 

کوتاه لخت خاکستری، که صورت استخوانی اش نشان دهندۀ 

 هوش، شوخ طبعی و نکته بینی اش است. یک دفترچه، یک مداد 

 و یک قاشق روی دامنش است. برجسته ترین ویژگی ظاهری 

 او در این لحظه پاهایش است. چند لحظه بعد، ماد لارابی از 

 باغ، از مسیر سمت راست به طرف ورودی بالای مرکز صحنه 

 می آیـد. او همسـن جولیـا و ماننـد او زنـی جاافتـاده، جـذاب و 

 مصمم است. اما شباهت هایشان فقط به همین چند ویژگی 

ختم می شود. ماد لارابی همۀ عمرش ملکۀ وجاهت بوده و حالا 

 هم در پنجاه وهشت سالگی ذره ای از وقارش کم نشده است. 
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آبی  درخشان و نگاهی شیطنت آمیز  یباست، چشم های   او ز
گیرا از شادی و اندوه است.   دارد و لبخندش آمیزه ای به غایت 
یک اسـت و حالات و طـرز راه رفـتـنـش  ، کشـیـده و کمربار  لاغر
کشیده تر هم به  نظر برسد. با چنان صمیمیت   باعث می شود 
 و صـراحت معصومانه ای حرف می زنـد که انگار حرف هـایـش 
 صرف نظر از معنایشان، به دل می نشیند و هر حرکتش به معنی 
 دقیـق کلمه تـوجـه همه را جلب می کنـد. همیـن معصومیـت و 
صداقت چشمگیر باعث شده بر دنیای اطرافش سلطه یابد. 
حالا با سبدی پر از گل های  داوودی تازه چیده شده  وارد می شود. 
گاه برای خودنمایی درنگ می کند، بعد وقتی می بیند  ناخودآ
آنجا جز پایین تنۀ جولیا هیچ اثری از آدمیزاد نیست، به طرف 

شزلون می رود و زیر سایه بان را با دقت نگاه می کند.

ی؟ جـولیـا بایـد اسـتـراحت کنـی. )مـاد صـاف می ایـسـتـد و  بـیـدار  ماد: 

ی  سایبان را به بالا و سپس به عقب هُل می دهد.( عزیزم، اون طور

که از زیر سایه بون نگاه می کردی، زهره ترک شدم. شبیه موش 
کور شده بودی.

مثل موش کور داشتم به گذشته نقب می زدم. جولیا: 

ــا کــجــای گــذشــتــه هــا رفــتــی جــولــیــا؟ )گــل هــا را نــشــان مــی دهــد(  ت  ماد: 

ݩً   از گل های پاییزی خوشم نمی آد، خیلی  ݧ  قشنگ نیستن؟ اصلاݧ
 غـم انگیـزن، امـا تـو ایـن منطـقـه فـقـط مـن از ایـن گـل هـا دارم. 
 )به طرف تراس می رود تا سبد گل ها را آنجا بگذارد.( خواهرزادۀ جان، 

گه جونش رو هم   باغبونمون، اونها رو از ژاپن قاچاقی آورده، ا
 سر اینها می داد، ارزشش رو داشت! عزیزم. )با تردید( فکر کنم 
 وقف معبد »شینتوی« یا »شوگان« یا... نمی دونم چی...  شده  

 بودن. پنج دلار بهش دادم. تا کجای گذشته ها رفتی، جولیا؟ تا 
اون وقت ها که تو ولزلی بودیم و دل هامون شاد و جوون بود؟
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اون قدر دور نرفتم. جولیا: 

ی پـای جــولیـا را  خـیـلــــی هم دور نیـســــت. )بـرمی گــــردد تــــا پـتــــوی رو  ماد: 

مرتب کند.(

یس دلم شاد و جوون بود. تا اون موقع ها که تو پار جولیا: 

همچین هم نزدیک نیست. )به یاد گذشته ها لبخند می زند.( اون   ماد: 

سال هایی که پاریس بودی همیشه بهت حسودی می کردم، جولیا.
بایدم بکنی. دورۀ بی نظیری بود. جولیا: 

بهترین سال های زندگیت؟ ماد: 

آره. جولیا: 

اوه! شوخی کردم، واقعاً دورۀ خوبی بود، جولیا؟ ماد: 

آره، همۀ  چیزها و کارهایی که همیشه دلم می خواست تو اون  جولیا: 

دوره تجربه کردم. 
همه چی؟ ماد: 

آره! جولیا: 

)با لبخندی شیطنت آمیز روی پاف کنار شزلون می نشیند.( چرا هیچ وقت   ماد: 

بهم نگفتی، جولیا!
هیچ وقت ازم نخواستی برات بگم. جولیا: 

. من چهل ساله بهترین دوستتم، شاید الان دیگه  الان بگو  ماد: 

بخوای بهم بگی.
هنوز خیلی جوونم و خیلی از اون آدم ها هم هنوز زنده ن. ده سال   جولیا: 

دیگه یادم بنداز بهت بگم.
دیگه داری قپی می آی. )چشمش به شیشۀ داروی روی زمین می افتد.(   ماد: 

داروهات رو خوردی؟
ی ندارم. بهشون نیاز جولیا: 

ی دامنش  ! قاشق کجاست؟ )جولیا قاشق را از رو پلا نگو پرت و ماد: 

برمی دارد، ماد شیشه را محکم تکان می دهد.(
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ماد، حالم خوبه. یه عمل جزئی بود، خوبِ خوب شدم. جولیا: 

چیزی به اسم عمل جزئی وجود نداره. هر شکافی، هر برشی   ماد: 

 یــا هــر ســوراخی کــه خــدا تــو بــدن انســان ایجــاد نکــرده، کفــر و 
بدبختی می آره.

خودت هم توی هیجده سالگی گوش هات رو سوراخ کردی. جولیا: 

ی بــودم. )مــداد را از جولیــا می گیــرد و کنــار  دختــر احمــق و شــرور  ماد: 

 دست او می گذارد.( جولیا، ازت خواهش کردم تا وقتی اینجایی 

کار نکنی.
باید مجله م رو منتشر کنم. جولیا: 

امـا تـو سـردبیری! چـرا بـه بقیـه نمی گـی کارهـا رو انجـام بـدن؟   ماد: 

 اومدی اینجا که دورۀ نقاهتت رو بگذرونی. قبول کن که فقط 
برای همین اینجایی.

قطعــاً همین طــوره. ولــی بــرای زنــی کــه همــۀ عمــرش خیابــون   جولیا: 

 مدیسون رو بالا و پایین کرده، مثل تارک دنیا شدنه. تو پشت 
ایــن دیوارهــا در امانــی ماد، هیچ کس نمی تونه اینجــا رو ازت بگیره.
اوه، جولیا، قبول کن خودت هم خیلی دوست داشتی بیای اینجا. ماد: 

معلومه که خودم  خواستم. دیدن جاهایی که خدمتکارها از  جولیا: 

تعداد افراد خانواده بیشترن همیشه لذت بخشه. )به شیشه 
. )ماد می خندد و  اشــاره می کند.( یا یک کم بده یا بندازش دور

شیشه را دوباره تکان می دهد.(

ی تـــاوان ســـال های بی نظیـــر عیاشـــی تـــو  باشـــه عزیـــزم. الان دار  ماد: 

یس رو پس می دی. چی شد که یادش افتادی؟ پار
یس؟ نمی دونم. )لحظه ای به فکر فرومی رود.( دختره. پار جولیا: 

کدوم دختره؟ ماد: 

یس برمی گرده. دختر راننده تون. گفتی امروز از پار جولیا: 
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اوه، سابرینا. آره. حتی فکرش هم عجیبه که سابرینا پنج سال  ماد: 

یس زندگی کرده.  تو پار
یس چی بهش گذشته. خیلی دوست دارم بدونم تو پار جولیا: 

مطمئـن بـاش اون طـور کـه به تو گذشـته نبـوده. سـابرینا دختر   ماد: 

 سخت کوش و موش کوچولوی درس خونی بود که با رتبۀ ممتاز 
 از یـه کالـج کوچیـک دخترونـه فارغ التحصیل شـد و به دلایل 
ی  یس. عشق و نشاط بین جوون های امروز  احمقانه رفت پار
 خیلی کم رنگ شده، دقت کردی جولیا؟ )دارو را در دهان جولیا 
 می ریزد، چهرۀ جولیا در هم می رود. ماد از کنار میز سمت چپ پایین 

ی میز   رد می شـود تـا از فلاسـک یـک لیـوان آب بـردارد. شیشـۀ دارو را رو

یس تا چیزهایی رو  ی رمانتیک رفتی پار  می گذارد.( تو با این آرزو

 که دوست داشتی تجربه کنی و کارهایی که دوست داشتی 
یس تا دفتردار یکی از پروژه های   بکنی که کردی. سابرینا رفت پار
 آمریکایـی نجات دهنـدۀ دنیـا بشـه کـه اسـمش ناتو یا شـیپه.1 
 می دونستی ما آمریکایی ها به پروژه هایی که برای نجات دنیا 
 طراحی می شن می گیم شیپ؟ تنها چیزی که به ذهنم می رسه 
 یـه سـتارۀ سـینما بـا مایـوی پاچه کوتاهـه که می خـواد توی آب 

شیرجه بزنه. 
( از مسیر سمت چپ ظاهر  ژست دموکراتیک. )لاینس لارابی )پسر جولیا: 

می شود و به ورودی طاق دار انتهای صحنه می رسد. حدوداً سی ساله 

و خوش قدوبالاست، ظاهری جدی دارد و سبک بال قدم برمی دارد.(

حالت چطوره خاله جولیا؟ ݫسِ:  ݫ لایںݐݫ

عالی. )لاینس از بــالای تــراس به  طرف بار مــی رود. طبق معیارهای   جولیا: 

ݩً خوش قیافه به  حساب نمی آید، اما شخصیت جسور و  ݧ  رایــج اصــلاݧ

 جاه طلبش به او ظاهری جذاب، آرام و تودار بخشیده است. به نظر 

 ـو. Supreme Headquarters Allied Powers Europe( SHAPE(؛ ستاد عالی نیروهای متفقین اروپا. ــــ  .۱
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 می رسد همیشه خودش را کنترل می کند و جلوی خنده اش را می گیرد. 

 خودش می داند چه قدرت و توانایی هایی داد و بعید است کسی بتواند 

 او را تحت تأثیر قرار دهد. لاینس کفش های کتانی سفید، کت وشلوار 

کستری کهنه و کاپشن ملوانی سرمه ای رنگ ورورفته ای به تن   فلانل خا

کهنۀ ملوانی  کلاه  کراوات نبسته و   دارد. پیراهنش سفید است، اما 

ی سرش گذاشته است.( آبی رنگی رو

اوه، لاینس، فکر کردم رفتی ساحل. ماد: 

داشتم می رفتم. لاینس: 

کاروبار چطوره، لاینس؟ جولیا: 

کاروبار خوبه، اوضاع شما چطوره؟ لاینس: 

بهتر از این نمی شه. چند روز پیش یه مقاله درباره ت تو مجلۀ  جولیا: 

ی. یادی دار فورچون1 خوندم. نوشته بود مهارت مدیریتی ز
یعنی این قدر تابلوئه، پس باید با خیاطم یه صحبتی بکنم.  لاینس: 

)به داخل بار می رود.(

که اینها  )درحالی که با یک لیوان آب به سمت جولیا برمی گردد.( واقعاً    ماد: 

 هم که همه ش به هم نون قرض می دن! جولیا، می دونستی لاینس 
 به محض اینکه شنید رفتی بیمارستان سوار هواپیما شد و از 

آمریکای جنوبی اومد؟
ی... تا تکون می خوردم، چهارتا دکتر می فرستاد  تازه خبر ندار  جولیا: 

یخ متعلق به منه.  ینه ترین جراحی تار ݩً پرهز ݧ سراغم. احتمالاݧ
ــود همۀ پــول هــا رو  ــل بــوســتــون ب کــه اه فکر کنم اون دکــتــره 

به جیب زد.
فکر نمی کنم لاینس جز تو به خاطر کسی کاروبارش رو تعطیل  ماد: 

کنه، جولیا. 

1. Fortune
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 ، ، یا پدرش، یا برادرش. پسر بزرگت رو دست کم نگیر به خاطر تو جولیا: 

ماد. شاید خیلی قاتی خانواده نباشه، اما هروقت خواستی 
کنارت بوده.

آره می دونم. ولی عجیب نیست، جولیا؟ دیوید عین خودمه،  ماد: 

ݩً به  خودم تعلق داره. ولی لاینس هیچ وقت به من تعلق  ݧ کاملاݧ
نداشت. به هیچ کس تعلق نداشت. همیشه فکر می کنم که 
کان آزاد و مستقل لارابی رفته که تو بندر نیوبری تجارت  به نیا

یایی می زدن. برده می کردن و گاهی هم دست به دزدی در
یاد می بینیش؟ تازگی ها ز جولیا: 

ی می آد  گه این طرف ها باشه، آخر هفته ها برای قایق سوار ا  ماد: 

 اینجا. تو مهمونی های خانوادگی هم شرکت می کنه. )از داخل 
 خانه صدای مردی شنیده می شود: »ماد! ماد!« سپس آقای لاینس 

 لارابــی بــزرگ در سمت راســت پایین تــراس ظاهر مــی شــود. حــدوداً 

 هفتادساله است. لاغراندام، کشیده و جذاب است و ظاهری پرجذبه 

از امور زندگی  ی  که سال هاست علاقه اش را به بسیار از آنجا   دارد. 

کارهـا را نــدارد، دربـارۀ   از دسـت داده و دیگــر دل و دمــاغ خیلـی از 

ݩً حرفی نمی زند  ݧ  اتفاقات و اموری که مستقیم به او مربوط نمی شود یا اصلاݧ

گهان سکوت می کند و به یکباره   یا اظهارنظرهای مبهمی می کند. نا

 هم سکوتش را می شکند. اما سریع خودش را جمع وجور می کند. ذاتاً 

مردی مؤدب، باوقار و مهربان است.(

ماد! معلومه فرچایلد لعنتی کجاست؟ لارابی: 

رفته ایستگاه عزیزم. ماد: 

ی. ک سپار می دونست قراره من رو برسونه مراسم خا لارابی: 

بله عزیزم، زود برمی گرده. ماد: 

)به سمت چپ بالای صحنه می رود.( دوست ندارم معطل بشم. لارابی: 
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یستر بی  لاینس! مراسم ساعت چهار به بعد شروع می شه، تا او  ماد: 

هم که راهی نیست.
می خوام جای خوبی بشینم. لارابی: 

ی برگزار شد لاینس؟ ک سپار این هفته چند تا خا جولیا: 

یاد خبری نبود. دوتا. این هفته ز لارابی: 

حیف شد که نتونستی تو هر دو مراسم شرکت کنی. )لاینس  جولیا: 

از بار بیرون می آید.(

یلیامز »فرولیک« رو گذاشته واسه  اِ... راستی لاینس... رودنی و لارابی: 

فروش. گفتم شاید بخوای بخریش.
)از پله های بالای مرکز صحنه پایین می آید و کنار گلدان سمت چپ  لاینس: 

؟ پنج متری می خوام چی کار می نشیند.( خب پدر قایق سی و

پنج متری داشته باشه؟ چه اشکالی داره آدم یه قایق سی و لارابی: 

سؤال خوبیه. جولیا: 

ســـؤال خیلـــی خـوبـیــــه، جولیـــا. چـــرا این دنیا بـایــــد ما رو بـابــــت  لارابی: 

یم سرزنش کنه؟ داشتن چیزهایی که توانایی خریدنشون رو دار
من به فرمان پنجم1 معتقدم. جولیا: 

یــم و کل روز باهــاش  )بــه لاینــس( مــن بــه رودنــی گفتــم فــردا می ر  لارابی: 

گشت می زنیم.
. ی دارم پدر فردا قرار کار لاینس: 

فردا یکشنبه است. لارابی: 

)لبخند می زند.( من گاهی یکشنبه ها هم کار می کنم. )بلند می شود.(   لاینس: 

یم   اما می گم فردا چی کار کنیم. فردا صبح با قایق بادبانی می ر
 بیرون، اطراف خلیج با هم مسابقه می دیم، اون وقت می تونید 

ثابت کنید هنوز بهترین قایق ران تنگۀ لانگ آیلندید.

»به پدر و مادر خویش احترام بگذارید.«  عهد عتیق، باب 3۱، آیۀ ۱8.  .۱
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)با خوشحالی( آره لاینس! بهت خوش می گذره! ماد: 

دارم جدی می گم. »فرولیک« بهترین قایق بادبانی تو ساحل   لارابی: 

 شــرقیه. دوســت نــدارم ببینــم همــۀ قایق هــای بــزرگ خلیــج 
 لانگ آیلنــد فروختــه می شــن. تــو بایــد در مــورد بعضــی  چیزهــا 

احساس مسئولیت داشته باشی.
. متأسفم پدر لاینس: 

ی؟ فردا چه کار مهمی دار لارابی: 

. فقط...کار لاینس: 

به پلاستیک مربوط می شه؟ لارابی: 

)جا می خورد.( از کجا می دونید؟ لاینس: 

شایعاتی این دوروبر پیچیده که تو رفتی سراغ صنعت پلاستیک . لارابی: 

)بی درنگ( از کی شنیدید؟ لاینس: 

از فیشر بوید. پرسید صحت داره یا نه.  لارابی: 

چی جواب دادید؟ لاینس: 

گفتم نمی دونم. لارابی: 

خوبه. )برمی گردد( لاینس: 

بد نیست هر از گاهی من رو در جریان اتفاق های شرکتی که  لارابی: 

ی. حقیقت داره؟ اسم من رو یدک می کشه بذار
ݩً چیزی بهتون نگم، هرکی ازتون پرسید بگید  ݧ ترجیح می دم فعلاݧ  لاینس: 

نمی دونم. )لارابی به طرفش می رود.(
این جوابیه که به من می دی؟ لارابی: 

بله. )درنگ می کند.( لاینس: 

)با لحنی ملایم( متأسفم که بی اعتمادیت به دنیا شامل حال   لارابی: 

 پدرت هم می شه. من این بی اعتنایی رو تحمل می کنم، چون 
که  کارهایی  یش نمی تونم بکنم. راستش تو رو به خاطر   کار
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ݩً رَوشــت رو نمی پسندم.  ݧ  می کنی تحسین می کنم، اما اصــلاݧ
)برمی گردد و از سمت راست پایین صحنه به داخل خانه می رود.(

لاینس! ماد: 

)از رفتار خودش ناراحت است.( ببخشید، ببخشید، خودم از دلش   لاینس: 

درمی آرم. )دنبال پدرش به خانه می رود، دو زن به یکدیگر نگاه می کنند.(
مهم نیست. جولیا: 

نه، موقع بازی شطرنج هم همین طوری با هم جروبحث می کنن.   ماد: 

 کاش با هم این طوری رفتار نمی کردن. راستش رو بخوای اون به 
 پسرش افتخار می کنه، اما از کلمۀ »بی رحم« متنفره که اغلب 
، را نگاه  ی سمت چپ، یعنی گاراژ  بهش نسبت می دن. )با بی قرار

می کند.( خدا کنه فرچایلد زودتر برگرده.

من دیدمش؟ جولیا: 

؟ کی رو ماد: 

. دختر فرچایلد. دختره رو جولیا: 

سابرینا؟ نمی دونم. باید دیده باشیش. کل عمرش تو این خونه،   ماد: 

 بالای گاراژ زندگی کرده. فرچایلد سی ساله رانندۀ ماست. 
 معلومه که می شناسیش جولیا. همون کوچولوی زردنبو که تا 
 کسی رو می دید می رفت یه گوشه قایم می شد. خیلی خجالتی 
 و محجوب و باهوش بود. تا جایی که یادمه خیلی هم چابک 
بود. بیشتر وقت ها بالای درخت بود. به نظرت این نشونۀ چیه؟

یتامینه. چرا داره برمی گرده؟ نشونۀ یه جور کمبود و جولیا: 

نمی دونم. فرچایلد چیزی نگفت. فکر کنم بعد از پنج سال  ماد: 

یاد بهش خوش نگذشته. ݩً ز ݧ یس خسته شده. احتمالاݧ از پار
وقتی رفت، براش معرفی نامه ننوشتی؟ جولیا: 

ی پاف می نشیند.( چه حرف هایی می زنی جولیا! تو باشی به  )رو ماد: 
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 ! ک1 نامه می نویسی و می گی »کنتس عزیز کنتس مج دو لِسا
دختر راننده ام را محضر شما معرفی می کنم، لطفاً ایشان را 
در محفل خود بپذیرید«؟ )لاینس از سمت راست پایین صحنه 

از خانه بیرون می آید. با خیال آسوده(

ــول دادم یـــه نــگــاهــی بـــه قــایــق  ــ ــد. ق هــمــه چــی درســــت شــ  لاینس: 

پنج  متری بندازم. )لبخند شیطنت آمیزی می زند و به طرف   سی و
ماد در مرکز صحنه می رود.( حالا من رو می بخشید؟

بله، ولی با خانواده ت درست رفتار نمی کنی. ماد: 

. )پیشانی  )با لبخند( شما هم من رو عصبانی می کنید، مادر  لاینس: 

 مــادرش را می بوسد. ماد دست لاینس را نــوازش می کند. لاینس به طرف 

که در خانه   طاق بالای مرکز صحنه می رود. ماد مارگارت را می بیند 

ی است.( مشغول کار

ی و به جسی بگی  گل ها رو بردار اوه، مارگارت. می شه این  ماد: 

کتابخونه؟ )مــارگــارت از سمت راست  کنه و بذارتشون تو   مرتبشون 
 پایین صحنه وارد تراس می شود و سبد گل را برمی دارد.( قشنگ نیستن 

مارگارت؟ به جسی بگو یه دسته گل باشکوه درست کنه.
بله خانم. مارگارت: 

راستی مارگارت، نمی خوام گل ها تو کتابخونه باشن، بگو بذاره   ماد: 

 تو اتاق نشیمن، زیر من... یعنی زیر پرترۀ من. آها... مارگارت 
وقتی تو باغ بودم حس کردم صدای زنگ تلفن رو شنیدم.

با آقای لاینس کار داشــتن خانم. )ســپس بدون اینکه کســی از او   مارگارت: 

پرسیده باشد.( همسر سابق آقای دیوید لارابی بودن.

)با لحنی خشک( پیغام رو بهم رسوندی مارگارت. لاینس: 

عذر می خوام قربان. )موقرانه از ســمت راســت پایین به طرف خانه  مارگارت: 

1. Madge de Lessac
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مــی رود. لاینــس نگاهــش را از مــادرش برمی گیرد و به جولیــا می دوزد و 

لبخند شیطنت آمیزی می زند.(

دوباره شروع شد. )به طرف ماد می رود.( لاینس: 

دیوید می دونه تازگی ها خیلی با گرچن می گردی؟ ماد: 

لاینس من بابت عمل جراحی چقدر بهت بدهکار شدم؟ جولیا: 

)با لحنی خشک و جدی( حرف رو عوض نکن. )لیوان آب را از جلوی   ماد: 

ی میز سمت چپ پایین صحنه   جولیا برمی دارد و می رود و آن را رو

می گذارد و کنار گلدان سمت چپ می نشیند.(

ک مادام العمر مجله تون. همیشه یادم می ره از  اندازۀ اشترا  لاینس: 

دکه بخرم.
خب لاینس؟ دیوید می دونه این روزها زیاد با    گرچن می ری بیرون؟ ماد: 

)به سمت چپ پایین صحنه مــی رود.( ظاهراً همه می دونن، مگه نه؟ لاینس: 

مــن می دونم، خدمتکارها می دونن، خواننده های مقاله های   ماد: 

ینچــل2 هــم می دونن. فقط   چولــی کینکربوکــر 1 و ســتون آقــای و
دوست دارم بدونم دیوید هم می دونه یا نه.

خوشحال می شم بهش بگین. لاینس: 

به هرحال اون شوهر گرچن بوده. ماد: 

ی آن می نشیند.( دیگه شوهرش نیست.  )به طرف پاف می رود و رو لاینس: 

؟ چه ایرادی داره یه مرد با همسر سابق  چه ایرادی داره مادر
برادرش بره بیرون؟ مسلماً زنای با محارم حساب نمی شه.

مسلماً مردم یه جور دیگه درباره ت فکر می کنن. ماد: 

آها. پس مسئله اخلاقی نیست، مسئله حرف مردمه. ما دربارۀ   لاینس: 

که  می رفت  به کار  از ستون نویسانی  تن  چند  برای  که  است  مستعاری  نام  Cholly Knickerbocker؛   .۱
برای روزنامۀ نیویورک ژورنال   ـ ـ ـ امریکن )New York Journal-American( دربارۀ موضوعات اجتماعی 

 ـو. مقاله می نوشتند. ــــ
Mr. Winchell؛ مجری تلوزیون و روزنامه نگار آمریکایی )۱8۹7-۱۹7۲(  .۲
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 این چیزها با  کشیش خانواده مشورت نمی کنیم. صاف می ریم 
سراغ انجیل خانواده، یعنی امیلی  پست1.

آمین. جولیا: 

چقـــدر بـــدم مـــی آد جدیـــداً بـــاب شـــده کـــه آداب معاشـــرت رو   ماد: 

مسخره می کنن.
می خوام به یه نتیجۀ درست برسم. بیرون رفتن من با گرچن  لاینس: 

اشتباهه یا اشتباهم اینه که گذاشتم روزنامه ها مطلع بشن؟ 
نظر شما چیه خاله جولیا؟

گه لرد بایرون2  همیشه این جور مواقع از خودم می پرسم: »ا جولیا: 

بود چی می گفت؟« این سؤال باعث می شه با دید بازتری به 
کرنومتر بنددار در دست از  مسائل نگاه کنم. )دیوید لارابی با یک 

سمت راست پایین صحنه وارد تراس می شود.(

هــی لاینس، کرنومتــرت رو برداشــتم. )دیوید شــباهت های  زیادی با   دیوید: 

 لاینس دارد، از او خوش مشــرب تر اســت، اما قدرت، اراده و اعتمادبه نفس 

او را ندارد. خوش هیکل و خوش قیافه و شبیه مادرش است. برعکس 

لاینس شــوخ طبع اســت و مانند او ســبک بال راه مــی رود و قدم هایی 

محکم برمی دارد.(

ی می کنم. دیوید، من امروز مسابقه نمی دم، فقط قایق سوار لاینس: 

)به لبۀ سکوی تراس می آید.( تو آب های آزاد؟ دیوید: 

یمسا« رو آماده کردم. نه، »و لاینس: 

شاید باهات بیام. حالت چطوره، خاله جولیا؟ دیوید: 

! )دیوید به مادرش لبخند می زند.( محشر جولیا: 

که  که بیشتر به خاطر آثاری  که دربارۀ مسائل اجتماعی هم قلم می زد  Emily Post؛ رمان نویسی بود   .۱
 ـو. دربارۀ آداب معاشرت می نوشت مشهور است. ــــ

که زندگی  انگلیسی )۱8۲4–۱788( نویسندۀ دون ژوان  Lord Byron؛ سیاستمدار و شاعر رمانتیک   .۲
 ـو. کوتاه ولی جنجالی و روابط عاشقانۀ متعددی داشت. ــــ




